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   چكيده
هاي مختلـف تـاريخ فلسـفه     در اين مقاله فرض بر اين است كه ماهيت در دوره

معاني متفاوتي داشته و براي فارابي به عنوان واسطه اي ميان ارسطو و ابـن سـينا   
هنوز اصطلاحات فلسفي استقرار و اشتهار كامل را پيدا نكـرده انـد و جوانـب و    

  .نشده اندلوازم آن هويدا 
. براي فارابي ماهيت در عين تمايز، بسيار پيچيده و نزديك بـه وجـود اسـت   

، "چه هستي شيء"شاهد اين مدعا در آثار فارابي جاهايي است كه او ماهيت را 
حصه اي از وجود كه متعلق بـه يـك شـيء    "يا  "آنچه هستي شيء به آن است"

  .دانسته استو اجزاي آن دلالت بر اجزاي وجود شيء دارند  "است
از نظر فارابي ماهيت نداشتن ملاك موجود نبودن و ماهيت در خارج داشـتن  

به همين دليل در مورد واجب الوجود تاكيدش بيشـتر  . ملاك موجود بودن است
  .بر يكي بودن وجود و ماهيت است تا نفي ماهيت از واجب

 "هل"، "كيف"در جواب سؤالات  "ما هو الشيء"ماهيت را مي توان غير از 
به نحـو  ( "جوهر"، "طبيعت"، "ذات"همچنين فارابي . نيز مشاهده كرد "ماذا"و 
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  .را معادل ماهيت به كار مي برد "حقيقت"و به ندرت  "حد"، "إنيت"، )مضاف
  

    .ماهيت، چه هستي، وجود، تمايز وجود و ماهيت، حد، ذات: ها كليد واژه
  
  مقدمه

معناي اصطلاحات فلسفي در طول تاريخ فلسفه بنـا بـه اقتضـائات تـاريخي و نگـرش      
امروزه ديگـر ايـن كـه يـك اصـطلاح را      . فلسفي فيلسوفان تغييرات زيادي پيدا مي كند

داراي معناي ثابت و مورد توافق فلاسفه بدانيم و يا نهايتاً بـا مـلاك قـرار دادن معنـايي     
زان انحراف هـر فيلسـوف را از ايـن معنـا بسـنجيم،      واحد آن را صحيح تلقي كنيم و مي

در اين مختصر تلاش شده ضمن پـذيرفتن ايـن اصـل و    . روش و تفكري منسوخ است
پيش فرض اين كه ماهيت نيز همچون ديگر مفاهيم فلسفي معناي ثابتي در طول تـاريخ  

معنـاي   فلسفه نداشته است و معاني اولية آن تغييرات زيادي پيدا كرده انـد، بـه بررسـي   
اميد است به اين وسيله با برداشتن حجاب ظاهر ايـن  . ماهيت در فلسفة فارابي بپردازيم

لفظ كه در اثر شهرت معناي امروزي آن عارض شـده، و كشـف معنـاي آن حـداقل در     
  .  يكي از دوره هاي متقدم، به وجوه جديدي از اين معنا پي ببريم

بـه  ) ول بـه علـت و از نشـانه بـه اصـل     از طريق برهان إن يعني از معل ـ(آنچه ما را 
كنـد، اغلـب عبـارات و     ها و تغييرات يك معنا در دوره هاي مختلف مطمئن مـي  تفاوت

متوني است كه نحوه اسـتفاده آنهـا از آن اصـطلاح خـاص بـراي مـا مـبهم و نـامفهوم         
  .نماياند مي

مـورد  در اين مختصر تلاش مي كنيم با ارائة معنايي كه به نظر مي رسد بـه مقصـود   
نظر فارابي از ماهيت نزديك تر است  و ذكر مؤيدات اين راي در آثار فارابي بـه وجـوه   
مختلف اين معنا بپردازيم و در ضمن آن ابهامات موجود را با تطبيق با رأي اوليه مرتفع 

  .نماييم
وجه اهميت مفهوم ماهيت و انتخاب آن به عنوان موضوع مورد بررسـي، بـه نقـش    
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تمايز وجود و ماهيت بـه عنـوان ابتكـار فلسـفي فيلسـوفان مشـائي        مهمي كه در قاعدة
اين قاعده و قاعدة تابع آن يعنـي عـروض وجـود بـر     . گردد مسلمان ايفا مي كند، بر مي

  .ماهيت، ركن ركين الهيات فيلسوفان مشائي در عالم اسلام محسوب مي شوند
در ميانـة راه فلسـفه    مهمترين نكته پيش از ورود به بحث اين است كه بدانيم فارابي

در ميانة راه گذر از عدم تمايز متافيزيكي وجود و ماهيـت ارسـطو و تمـايز    . مشاء است
به نظر مي رسد در عين اين كه فارابي به ايـن  . فلسفي آشكار و سرنوشت ساز ابن سينا

تمايز توجه داشته و آن را همچون ارسطو صرفاً در حوزة منطق طرح نمي كند ولـي آن  
اي نيز طرح نمي كند كه بتـوان ايـن دو را داراي دو سرنوشـت جـدا از هـم       ونهرا به گ
وجود و ماهيـت  . در واقع او هنوز اين تمايز را به نحو دقيق برقرار نكرده است. دانست

حتـي در  (در فلسفة فارابي در عين تمايز، آنچنان در هم تنيده و نزديك بـه هـم هسـتند   
طـرح  . و گونه اعتبار از يك امـر واحـد مـي ماننـد    كه بيشتر به د) مقام تعريف و مفهوم

همين قدر تمايز، براي ابن سينا فتح بابي شد كه بـا قبـول و توسـعة لـوازمش آن را بـه      
بنابر اين در . عنوان اصل اصيل الهيات و مبدئي براي اثبات ديگر اصول الهيات بكار برد

ماهيت اسـت، نبايـد انتظـار    عين اين كه بايد بدانيم فارابي آغاز گر بحث تمايز وجود و 
داشته باشيم كه وجوه مختلف آن، چنانكه در فلسفة ابن سينا طرح شده، دقيـق و پختـه   

از سوي ديگر نبايد امتزاج دو مفهوم وجود و ماهيت در آثار فارابي، مـا را دچـار   . باشد
 اين خطا كند كه آراي او را از منظر حكمت متعاليه و با فرض اصالت وجود و اعتبـاري 

  .و انتزاعي بودن ماهيت شرح و تفسير كنيم
هر چند در فراهم آمدن اين مقاله همة آثار فارابي بررسي شـده ولـي در ايـن ميـان     

در  بيش از ديگر آثارش در رسيدن به اين هدف مفيد بـود؛ چـرا كـه او    كتاب الحروف
بـه  در صدد تبيين عبارات و اصطلاحات است و تلاش دارد بـا تأسـي    صرفاًاين كتاب 

بنـابراين  . روش ارسطو مقصـود خـود از ايـن اصـطلاحات را معلـوم و مشـخص كنـد       
فارابي از برخي مفاهيم فلسفي بدون مراجعه به ايـن اثـر جـايز     نظورقضاوت در مورد م
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از جملـه  ، اين اثـر  1فارابي دارد كتاب الحروفاهميت ويژه اي كه  ا وجودب. نمي باشد
مورد شـرح، بررسـي و حتـي ارجـاع قـرار گرفتـه       آثار فارابي است كه بسيار به ندرت 

  . 2است
  
  "چه هستي"يا  "ماهيت"

بر خلاف حكمت متعاليه كه در آن ماهيت شـر لازمـي اسـت كـه وجـودات ممكـن را       
همراهي مي كند و بايد بيش از آنكه آن را همراه يا معروض وجود بدانيم، مرز وجود و 

بي تنيده در وجود و حتـي گـاهي شـرط    نبود وجود بدانيم، مفهوم ماهيت در فلسفه فارا
  . وجود است

ايـن تعبيـر   . شيء اسـت  "چه هستي"شايد بهترين تعبير براي ماهيت در نظر فارابي 
نـاظر بـه وجـود خـارجي      "چه هستي"است با اين بيان كه  "چيستي"كمي متفاوت از 

لـف  فارابي در مواضـع مخت . يعني آنچه در خارج تحقق ندارد، ماهيت ندارد. شيء است
  .اين نكته را تأييد مي كند

از جمله جاهايي اسـت كـه فـارابي     كتاب الحروفمقدمة بحث از معاني وجود در 
در اينجا مي توانيم ضمن مشاهدة يك بحث لغوي . بخشي از اين بحث را طرح مي كند

                                                            
ديگـر آثـار    ةشايد بتوان يكي از وجوه اهميت اين اثر را در اين دانست كه فـارابي بـر خـلاف هم ـ    . 1

گويي تعيين معاني اصطلاحات مورد نظر خود و  ر ايجاز و مختصر گويي نداشته اصراري بفلسفي خود 
  . را بسيار مهم تر از رعايت ايجاز مي دانسته است

اثـر   نصوص الحكم بر فصوص الحكـم چند شرح نوشته شده است از جملـه   ةـالحكمفصوص بر  . 2
 ةك نشري.ر(از استاد سيد جلال الدين آشتياني  ةـالحكمشرح فصوص آيت االله حسن حسن زاده آملي، 

محـي الـدين الهـي     ةنوشـت  حكمت الهي عام و خاصو ) 14-13الهيات دانشگاه مشـهد، ش   ةدانشكد
هوم ماهيت نيز تحقيق ديگـري در آثـار فـارابي وجـود دارد بـا عنـوان       در باب همين مف حتي. قمشه اي

 كتـاب الحـروف  كه متاسفانه نگارنده در پژوهش خود هـيچ مراجعـه اي بـه     ماهيت از ديدگاه فارابي
 ؛انـد  مورد توجه او بـوده ... و  تعليقات و ةـالحكمفصوص نداشته و برخي ديگر از آثار فارابي از جمله 

به وضوح مرتكب خطايي شده كه در ابتداي مقدمه ذكر شد يعني فهـم راي فـارابي از   كه  علاوه بر اين
     ).ماهيت از ديدگاه فارابيواحدي، بهجت، . ك.ر. (ةـمتعالي تمنظر حكم
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  .به سبك و سياق فارابي تا حدودي به مقصود او از اصطلاح ماهيت نائل شويم
اشتقاق يافتـه اسـت و    "وجدان"و  "وجود"عربي كلمه است كه از موجود در زبان 

بكار مـي  )  به معناي يافتن(و مقيد ) به معناي در دسترس قرار گرفتن(به دو نحو مطلق 
 "يافـت "مثلا در زبان فارسي . در همة زبانها الفاظي دالّ بر اين دو معنا وجود دارد. رود

از سوي ديگر در همة زبانهـا  . ود مي باشدمعادل موج "يافته"معادل وجود و وجدان و 
بكار  _بدون اختصاص به برخي از آنها_لفظي وجود دارد كه براي دلالت بر همة اشياء 

اين لفظ همچنين براي ربط محمول به موضوع بدون ذكر زمان مشخص بكـار  . مي رود
.  باشـد مـي   "هست"در زبان فارسي لفظي كه دلالت بر اين دو معنا دارد كلمة . مي رود

در همة زبانها از جمله فارسي اين لفظ مشتق نيست بلكه مبدأ اشتقاق مي باشـد و مـي   
بـراي مثـال در   . توان در صورت نياز از آن مشتقي ساخت كه ماننـد مصـدر عمـل كنـد    

دقيقا مانند (همچون مصدر عمل مي كند  "هست"مشتق از  "هستي"همين زبان فارسي 
غير مشتق گرفته شده  "انسانِ"ا انجام مي دهد و از انسانيت در عربي كه عمل مصدر ر

  ).است
در زبان عربي بر خلاف زبانهاي ديگر از ابتدا لفظي براي دلالت بـر معنـاي مـذكور    

بـدليل همـين   . وجود نداشت در حاليكه در علوم نظري وجود چنين لفظي ضروري بود
بـراي   "هـو "از لفـظ  زبانان  ضرورت، پس از ورود فلسفه به عالم اسلام برخي از عرب

 "زيد هو عادل"يا  "هذا هو زيد"براي مثال در عباراتي مانند . اين منظور استفاده كردند
فارسي ندارد؛ و همان گونه كه در زبان فارسي از  "هست"معنايي بجز همان  "هو"لفظ 
 "هويــة "مصـدر   "هو"ساخته شد، در زبان عربي هم از  "هستي"مصدر  "هست"لفظ 

. سـاخته مـي شـد   ... و   رجوليــة همان شكلي كه مصدرهاي انسانيــة و  ساخته شد به 
و بجـاي  ) كه خودش لفظ مشـتقي اسـت  ( "موجود"از لفظ  "هو"برخي ديگر به جاي 

هر گروه بنا به دلايلي اصطلاح مـورد اسـتفادة   . استفاده كردند "وجود"از لفظ  "هويـة"
د هر دو اصـطلاح در علـوم نظـري    اما از نظر فارابي كاربر. طرف ديگر را نمي پذيرفتند
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در عباراتي خارج از اين بحـث نشـان    "موجود"نحوة به كار بردن كلمة  3.صحيح است
تنها شرطي كه . 4دهندة اهتمام فارابي به اين گونه كاربرد اصطلاح موجود و وجود است

استفاده مي شود، بايد نقش اسم داشته باشـد نـه    "هو"ذكر مي كند اين است كه اگر از 
  5.اسم و معرب است "هويـة"البته . و در تركيب مبني باشد) ضمير(ادات 
 "مـا "اين عبارات فارابي وقتي كه در كنار عبارات او در تبيين معاني مختلف حرف  

تـر   قرار مي گيرد، معناي مورد نظر فارابي را مشـخص ) به عنوان يكي از حروف سؤال(
مورد ضـرورت توجـه بـه معـاني اولـي و       او در آنجا پس از ذكر مقدمه اي در 6.كند مي

عرفي هر اصطلاح فلسفي، براي روشن شدن جوانـب و لـوازم مختلـف آن در فلسـفه،     
اين تقسيم به اعتبار امري اسـت كـه از   . كند ذكر مي "ما"چهار گونه كاربرد براي حرف 

گاهي يك امر محسوس است، گاه يـك   "ما"مقرون حرف . آن سؤال مي شود "مائيت"
نواع با علم به مدلول آن، گاه لفظ مفردي است كه سؤال كننده فقط مي دانـد كـه   نوع الا

اگر علـم  پاسخ به هر چهار گونه سؤال . بر شيء مايي دلالت دارد و گاه نيز جنس است
و بيـان   "ما هو الشـيء "، به تصريح فارابي پاسخ به سؤال به وجود موضوع داشته باشيم

  . كنندة ماهيت شيء است
 "هست"را با استناد به عبارات قبلي به معناي  "ما هو الشيء"در عبارت   "هو"اگر 

چـه  "يـا   "چه هست شـيء "را به معناي  "ما هو الشيء"يا  "ماهيت"بدانيم، آنگاه بايد 
آيد، تنها اگـر   تأكيد فارابي بر اينكه آنچه در پاسخ ما هو الشيء مي. بدانيم "هستي شيء

جود باشد بيان كنندة ماهيت شي است و در غيـر ايـن   موضوع مورد سؤال در خارج مو
را روشن مي  "چه هستي"و  "چيستي"صورت صرفاً شرح الاسم است، تفاوت ظريف 

  .كند

                                                            
  117-110: 1986، فارابي.  3
بكار مي بـرد   "هست"يا فعل  "است"را در جمله به جاي فعل ربطي  "موجود"براي مثال او گاهي  . 4

  ).216، صكتاب الحروف(به معني اينكه انسان سفيد است  "الانسان موجود ابيض"مانند 
  115 :همان.  5
  171-165 :همان.  6
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شيء يا به عبارتي ديگر هر آنچـه كـه قـوام     "ماهيت"در پاسخ به چه هستي شيء، 
ه يـا  فصل، ماد+ ذات شيء به آن است آورده مي شود كه مي تواند جنس، فصل، جنس 

ايـن مسـئله   . بدين معنا، اطلاق نام ماهيت بر همة اين موارد صحيح است. صورت باشد
در چنين ماهياتي تصويري كه از  7.است) مركب يا غير بسيط(مربوط به ماهيات منقسم 

تصـويري كـه از نـوع    . جنس در نفس حاصل مي شود اعم از آن شيء و غير آن اسـت 
ل هرچند كه داخل در ماهيت جنس نيست فص 8.حاصل مي شود، اخص از جنس است

و حتي به يك معنا بيش از آنكه بر ماهيت شيء دلالـت داشـته باشـد دالّ بـر إنيـت آن      
شايسـته تـر از    "مـا هـو  "ولي در پاسخ بـه   9،)چون قوام بالفعل نوع به آن است(است 

نوع ماهيت شيء را به نحو مجمل و غير مفصل بيان مي كند و حد همان  10.جنس است
 بـه  جـواب  تـرين  در نهايت بايد گفـت كامـل  . اهيت را به نحو مفصل و با ذكر اجزاءم
 تـرين  كامـل   و دهـد  بدسـت  را شيء از معرفت ترين كامل  كه است آن »ماهو سؤال«

   11.شود مي به حد شيء حاصل معرفت طريق از هم معرفت
 12اسـت  دستيابي به مقومات يك ماهيت تنها با توجه به ذات خود شيء امكان پذير

يعني مقومات شيء از ذات آن بر مي آيند و حقيقتاً به شـئ  . نه با قياس شيء با ديگران
قوام مي دهند يا به عبارتي ديگر علل قوام شيء هستند نه اينكه از قياس يك شـيء بـا   

  . ديگران و با توجه با شباهتها و يا تفاوتهايشان به نظر رسيده باشند
البته فارابي در جاي ديگر متذكر مي شود در بسياري اوقات چنين نيست كـه آنچـه   

مي آيد، حقيقتاً بيان كنندة ذات شيء باشد، چـرا كـه اغلـب     "ماهو الشيء"در پاسخ به 
اساساً انسان از يافتن جنس و نوع حقيقي عاجز است و معمولا افراد آن چيزي را جنس 
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بنابراين جنس و نوعي كه عنـوان مـي   . ن اينطور استو نوع مي دانند كه از نظر خودشا
     13.شود اغلب حاكي از آنها و اماراتي براي آنها هستند

  
  وجود و ماهيت

اي در هم تنيـده   گونه همان گونه كه پيشتر گفته شد، وجود و ماهيت در فلسفة فارابي به
رخ مي دهد امكان پذير اند كه تمايز نهادن ميان آنها آنگونه كه بعدها در فلسفة ابن سينا 

دليـل   كه يك انتخاب آگاهانه و با علم به همة لوازم باشـد، بـه   اين امر بيش از آن. نيست
جديد بودن موضوع و پنهان بودن بسياري از زواياي بحـث و عـدم اسـتقرار و اشـتهار     

به همين دليل با وجـود اينكـه در چنـد فـص اول     . مفاهيم فلسفي در زمان فارابي است
تمايز وجود و ماهيت را به عنوان مدخل ورود به مباحث خداشناسي  حكمـةالفصوص 
و براي كل تاريخ فلسفه اسـلامي بـه ميـراث    ) پنجاه و سه -ص پنجاه و يك(بيان كرده 

  . گذاشته است، در ديگر آثارش اينها را در واقع دو روي يك سكه مي داند
با ارائة تعريفي جديـد از وجـود و    كتاب الحروفبراي نمونه او در بخشي ديگر از 

 14.موجود به وضوح تداخل مفهوم هاي وجود، موجود و ماهيت را به نمايش مي گذارد
ت ادر ماهي ـ). بسيط(يا غير منقسم ) مركب(منقسم : از نظر فارابي ماهيت دو گونه است

 دوم مفصـل بـا   .يكي كل آن به نحو اجمالي و غير مفصـل : منقسم، ماهيت سه معنا دارد
در . و سوم تك تك اجزاي آن كل هر يك به تنهايي ؛اجزايي كه قوامش به آنهاست ةكلي

دومي آن چيـزي اسـت كـه     ؛دلالت بر آن دارد "اسم"اين سه، اولي آن چيزي است كه 
. دلالت بر آن دارد و سومي جنس، فصل، ماده و صورت هر يك به تنهايي اسـت  "حد"

، ماهيـت بـه   "حيوان نـاطق "به معناي اول است، ، ماهيت "انسان"براي مثال در انسان، 
جا اسـت   مهم اين. ، به تنهايي ماهيت به معناي سوم"ناطق"و يا  "حيوان"معناي دوم و 

كه وجود و موجود در اشيائي كه ماهيت منقسم دارند و اشيايي كه ماهيت غيـر منقسـم   
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  .دارند احكامي متفاوت دارد
را دارا هستند و هـم ماهيـت   ) نوع(جمله  در ماهيات منقسم كه هم ماهيت به معناي

در اين گونـه  . ، وجود و موجود دو معناي مختلف دارند)فصل+جنس(به معناي مفصل 
اسـت و  ) خود ماهيت(كه ذات ماهيت ) نوع(عبارت است از آن جمله » موجود«اشياء، 

و يـا  ) فصـل + جـنس (عبارت است از ماهيت شيء به معناي مفصل آن جملـه  » وجود«
در ايـن ميـان فصـل    . اين اجزا كه عبارتند از جنس يا فصل يا ماده يا صـورت تك تك 

چون نسبت به همه اخص است براي شيء، بيشتر از ديگران شايسته اسـت كـه وجـود    
اما واضح است كه در آنچه ماهيت غيـر منقسـم يـا بسـيط دارد،     . مختص به شيء باشد

نـدارد كـه مختصـر و    وجود و موجود به يك معنا اسـت چـون ماهيـت بسـيط جزئـي      
  .مفصلش تفاوتي داشته باشد

 ةالواحد و الوحدنمونة ديگر براي روشن شدن اين امتزاج مفاهيم، بخشي از كتـاب  
يكـي از ايـن معـاني را اينگونـه      "واحـد "او در بيان معاني مختلف ). 57-51ص(است 

  :توضيح مي دهد
، كانـت  منقسمـةأو غير منقسمـة  أي ماهيته كانت_و أيضا يقال الواحد علي المنحاز بماهيته «

و هو المنحاز بما له من قسط الوجود و المنحاز بقسطه مـن   _أو كانت خارج النفس ةمتصور
  15»...فإن الواحد بهذا المعني من شأنه أن يساوق الموجود. الوجود

  
ماهيتش هرچـه  (يعني يكي از معاني واحد آن چيزي است كه منحاز به ماهيتي باشد 

است كه متعلق بـه  » وجود«اين در واقع چيزي است كه منحاز به بخشي از و ) كه باشد
  .است» موجود«واحد به اين معني مساوق . او است

مـي  » موجود«و معادل » وجود«در واقع او منحاز به ماهيت را معادل منحاز به قسط 
بـودن   مي داند كه شيء بـا دارا » وجود«بدين ترتيب ماهيت را بخشي يا قسطي از . داند

اي پيش مـي بـرد كـه اولاً منحـاز بـه       گونه او در اين كتاب بحث را به. آن موجود است
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شود و ثانياً آنچه منحاز به ماهيتي است  بودن منشأ همة انواع ديگر واحد مي» ماماهيـةٌ «
باشـد و ايـن يعنـي     قابل انقسـام بـه اخـص از خـودش نمـي     ) و مساوق موجود است(
  16.، متفرد است»ماماهيـةُ «به  به معناي منحاز» موجود«

كتاب با ماهيت باز هم در » موجود«يا » وجود«آخرين نمونه براي نشان دادن ارتباط 
  .پرداخته است» موجود«و در جايي است كه به معاني  الحروف

  :اگر در علوم نظري بكار رود سه معنا دارد» موجود«فارابي مي گويد 
حمـل  ) اعم از في موضوع يا لا في موضوع( لفظي مشترك كه بر همة مقولات. الف

مي شود و در واقع مانند اسمي است كه به تواطؤ بر تك تك جنس الاجناس هاي عالي 
و همة انواع تحت اين جنس الاجناس ها حمل مي شود بدون اينكه دلالت بـر ذاتشـان   

  .داشته باشد
شـود، در   موجود به معناي هر قضيه اي كه مفهـوم آن همانگونـه كـه فهـم مـي     . ب

  .بودن "صادق"خارج از نفس محقق باشد؛ و اين يعني 
ا ماهيـةٌ «عبارت است از آنچه در خارج منحاز به » موجود«سومين معناي . ج يـي  »مـ
فـارابي تـذكر مـي دهـد كـه شـيء       . جا تعيين كننده است در اين "خارج"قيد در . باشد

ل داشـته باشـد   يي در نفس و به نحو متصو»ماماهيـةٌ «ممكن است صرفاً  بـه  . ر يا متخيـ
كـه  (تنها اگر شيء منحاز به ماهيتي در خارج باشد . چنين شيئي موجود نمي توان گفت

بـه ايـن   ) البته اين ماهيت بايد با ماهيت در نفس مطابقت داشته باشد يعني صادق باشد
  .معناي سوم موجود است

فارابي در ادامة اين مبحث توضيح مي دهد كه اين معناي سوم دو معناي ديگر را در 
بر اين اساس مشاهده مي شـود كـه ماهيـت    . بر دارد  و بنابراين مهم ترين آنها مي باشد

و نـه  (داشتن و ماهيت در خارج داشتن دو شرط موجود بـودن از نظـر فـارابي هسـتند     
ايـن، تعبيـر ديگـري از همـان بحثـي      ). داشتن برعكس يعني موجود بودن شرط ماهيت
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است كه پيش از اين گفته شد كه از نظر فـارابي شـيء بـه مـاهيتش موجـود اسـت يـا        
البته مجدداً متذكر مـي شـود كـه تنهـا اشـياي      . ماهيت، اخص اسباب وجود شيء است

خارجي نيستند كه ماهيت دارند؛ بلكه گاهي اشيايي كه صرفا وجود تصوري دارند، نيـز  
از چـه هسـتي آنهـا     "مـا هـو  "توان با سؤال  به همين دليل هم مي. داراي ماهيت هستند

تنها تفاوتي كه ميان اين گونه اشيا با اشياي خارجي هست، اين است كـه آنچـه   . پرسيد
گونـه   در ايـن . آيد، شـرح الاسـم آنهاسـت    در جواب ماهوي اشياي متصور يا متخيل مي

بنابراين مي توان گفـت چنـين    17.ف موجود بودن نيستاشياء ديگر ماهيت داشتن مراد
اموري در ظاهر لفظ، داراي ماهيت هستند ولي اين ماهيت ويژگي هاي ماهيت در امـور  

گونه اشياء ياد كند، از  حتي خود فارابي وقتي مي خواهد از ماهيت اين. خارجي را ندارد
. ايـن معنـا را در خـود دارد   استفاده مي كند كه ظـاهراً تخفيفـي در    "ماماهيـة "عبارت 

گفته شد كه فارابي گاهي نيز اساسـاً   "ما"علاوه بر اين پيشتر هم در كاربرد هاي حرف 
  .ماهيت داشتن امور نفساني صرف را رد مي كند

يا آنچه موجود نيست عبارت است از انچـه مـاهيتش    "غير موجود"از سويي ديگر 
نـدارد نـه در خـارج و نـه در نفـس، و       خارج از نفس نيست؛ اعم از آنچه اصلاً ماهيت

كه ايـن همـان مفهـوم كـاذب     (آنچه ماهيت متصوري در نفس دارد كه در خارج نيست 
   18).است

ماهيـت  ": توان نظر فارابي را در يك جمله خلاصـه كـرد   با توجه به اين مطالب مي
  "نداشتن ملاك موجود نبودن، و ماهيت در خارج داشتن ملاك موجود بودن است

سؤال شد و سـؤال كننـده از وجـود آن شـيء اطـلاع       "ما هو"ال اگر از شيئي با ح 
با معلوم شدن وضعيت وجود يـا  . نداشت، آنچه در پاسخ مي آيد تنها شرح الاسم است

عدم وجود شيء و در صورت موجود بودن، شرح الاسم تبديل به حد شيء مي شود و 
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  19.20باقي مي مانددر صورت غير موجود بودن پاسخ، همان شرح الاسم 
 "چـه هسـتي  "از نظر فارابي  بيان كنندة  "ماهيت"تا اينجاي بحث مشخص شد كه 
هسـتي شـيء بـه    "يـا   "هسـتي شـيء چيسـت؟   "شيء يا پاسخ به اين سؤال است كـه  

اين چه هستي شيء در واقع آن سهمي از وجود است كه تعلق به اين شـيء  . "چيست؟
در پاسخ به اين سؤال فارابي هستي شـيء  . ازددارد و به اين واسطه آن را موجود مي س

فصل، جـنس،  + را به اجزاي مقوم ماهيتش مي داند كه مي تواند هر يك از نوع، جنس 
فصل، ماده و صورت باشند با اين تفاوت كه نوع مـي توانـد همـه ديگـران را در خـود      

  داشته باشد
چيزي است كـه وجـود   كه ماهيت آن  طبق اين برداشت تأكيدات مكرر فارابي بر اين

علاوه بر ايـن ديگـر اصـرار او بـر اينكـه      . شيء به آن است به راحتي قابل توجيه است
بـا پيوسـتگي اي كـه ميـان وجـود و       21اجزاي ماهيت همان اجزاي وجود شيء هسـتند 

كه در برخي موارد  حتي اين.  ماهيت از نظر او نشان داده شد، دور از انتظار نخواهد بود

                                                            
. يك نكته جالب توجه در اينجا اين كه از نظر فارابي يك ماهيت مركب به دو معنا داراي حد است  19

آنچه از ظاهر عبارات فارابي بر مي آيد، ايـن  . يكي حد به حسب منطق و ديگري حد به حسب موجود
ولي اگـر همـين جـنس و فصـل را دو     . است كه حد به حسب منطق همان جنس مقرون به فصل است

ت معقول اعتبار كنيم كه با تركيب با همـديگر طبيعـت معقـول نـوع را پديـد آورده انـد و چيـزي        طبيع
خواهـد بـود    "حد بـه حسـب موجـود   "عارض آنها نشده كه آنها را جنس و فصل كند، تركيب اين دو 

جا مي گويد بسيار نزديك است به اعتبـار بشـرط لاي    آنچه فارابي در اين). 186-185كتاب الحروف، (
بدين ترتيب فارابي بر تركيب ماده و صورت هم عنـوان  . س و فصل كه همان ماده و صورت هستندجن

مـاده اي كـه لأجـل    (او تصريح مي كند كه ماهيت كامل شيء به صورت در ماده . حد را اطلاق مي كند
در اينجا واضح است كه فـارابي مـاده و صـورت را    ). 99كتاب الحروف، (مي باشد ) اين صورت است

انند بسياري فيلسوفان ديگر در مقابل جنس و فصل كه اجزاي ماهوي شيء هستند اجزاي وجود نمـي  م
او اين دو را همانند جنس و فصل اجزاي ماهيت و تركيبشان را تشكيل دهندة ماهيت كامل شـيء  . داند

را سـبب  دانسته است كه البته اكنون ما مي دانيم كه اين ماهيت كامل شيء، همان است كه وجود شـيء  
  .مي شود يا  به عبارتي ديگر شرط وجود آن است
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و از همه مهمتر تصـريح   22ا در كنار هم و در يك جايگاه بكار مي بردوجود و ماهيت ر
همچنـين بـا   . قابل فهـم خواهـد بـود    23به اينكه ماهيت اخص اسباب وجود شيء است

ما را متعجب  24توجه به اين مطلب بيان فارابي در اينكه فعليت شيء به ماهيت آن است
  . نخواهد كرد

  
  :ماهيت در واجب الوجود

در آثـار  . الوجود مشهور اين است كه مـاهيتي غيـر از وجـودش نـدارد     در مورد واجب
فارابي نيز مي توان مشابه اين مدعا را يافت با اين توضيح كه مسير فارابي بـراي اثبـات   

از نظر فارابي با توجه به اينكه اجزاي . اين مطلب از نفي تركيب در ماهيت واجب است
اي سخن مي گويد كـه گـويي    گونه حتي به گاهي(ماهيت دلالت بر اجزاي وجود دارند 

دور است، تركيب در ماهيـت   و واجبتعالي از تركيب در وجود به 25)منطبق بر هم هستند
  :هم از او نفي مي شود و در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه

ولذلك لا يمكن ايضا ان يكون وجوده الذي به ينحاز عما سواه من الموجودات غير الذي هو 
    26ته موجودبه في ذا

  
جا است كه فارابي حتي در مورد واجب الوجود با اينكـه بـر يكـي بـودن      جالب اين

كند، معنايي كه از ماهيت ارائه مي دهـد همـان اسـت كـه در      وجود و ماهيتش تأكيد مي
كـه بـه ايـن     "الذي هو به في ذاته موجـود "بخش اول اين نوشته به آن اشاره شد يعني 

پس در مورد واجـب الوجـود هـم    . "طة آن في ذاته موجود استواس آنچه به"معناست 
بايد گفت كه به ماهيتش موجود است در عين حال اين ماهيت عين وجودش مي باشـد  

                                                            
  297، 1ج: ق1408و فارابي،  216: 1986فارابي، .  22
  205: 1986فارابي، .  23
  217و  198 :همان.  24
  54: ش1381فارابي، .  25
  41-40: 1996فارابي، .  26
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  .  آنچنانكه طبق گفتة فارابي در موجودات بسيط اينگونه است
فارابي در جاي ديگر وجود هرگونه نسبت به لحاظ ماهيت را ميان واجـب تعـالي و   

د مي كند و بر اساس توضيحاتش منظور اين است كه ميـان واجـب الوجـود و    غيرش ر
  27.غير او قرب و بعد بر اساس ماهيت صدق نمي كند

  
  ماهيت در جواب چه سؤالاتي مي آيد

يكي از مطالبي كه در تبيين برخي وجوه ديگر معناي ماهيت مفيد است ايـن اسـت كـه    
به عبارت ديگـر آنچـه در جـواب مـا هـو      . بدانيم ماهيت در چه جاهايي به كار مي آيد

دليل اين مفيد بودن هم . الشيء مي آيد در جواب چه سؤالات ديگري ممكن است بيايد
اين است كه با توجه به اينكه هر كدام از اين سؤالات متوجه ويژگيهاي خاصي از شيء 

  .است، براي ما روشن مي شود كه ماهيت در هر شئ متضمن چه ملزوماتي است
  

  :كيف
طبيعي سؤال شود، از آن جا كـه ماهيـت آنهـا     وقايع يا و مصنوع اشياء از "كيف"اگر با 

چيزي نيست جز شكل و هيئت خاص آنها به نحوي كه منفعت يا فعل خاصشان از آنها 
از يـك   "كيـف "همچنين اگر بـا  . صادر شود، آنچه در پاسخ مي آيد ماهيت خواهد بود

در پاسخ مي آيد بايد بيانگر ذاتيات آن نوع باشد آنچه ) نه از شخص(سؤال شود  "نوع"
  28.مي آيد "ما هو"بنابراين پاسخ همان است كه در جواب به پرسش 

  
  :هل

هل فلان "نيز از ماهيت شيء سؤال مي شود؛ در آنجا كه منظور از سؤال  "هل"گاهي با 
اين باشد كه آيا قوام و ماهيت فلان به كذاست؟ و يـا اينكـه آيـا ماهيـت      "موجود كذا؟

                                                            
  78: ش1381فارابي، .  27
  51-50: ق1404و فارابي،  195-198: 1986فارابي، .  28
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  29فلان، كذا را ايجاب مي كند؟ يا آيا كذا لازم ماهيت فلان هست؟
  

  : ماذا
ز آن دسته از اسباب وجود شيء بكار مـي رود كـه   اغلب براي سؤال ا "ماذا"از آنجا كه 

در شيء هستند و ماهيت و حد نيز مؤلَّف از اجزاي ذات شيء است كه قوام ذات شيء 
مـا  "ماننـد سـؤال   ( "ماذا وجود الشيء"توان در پاسخ به سؤال  به ائتلاف آنها است، مي

     30.ماهيت را آورد) "هو
  

  :اطلاقات ماهيت
جاي ماهيـت بكـار    ت آن اصطلاحاتي است كه فارابي آنها را بهمقصود از اطلاقات ماهي

  :برده يا اين كاربرد را صريحا جايز دانسته است
  

  :ذات
 "ماهيـت "به گونه اي سخن مي گويد كه تمايزي ميان مفهوم  كتاب الحروففارابي در 

 )"ذات عمـرو "يـا   "ذات انسان"زماني كه به نحو مضاف بكار مي رود مثلا ( "ذات"و 
براي مثال مي گويد در مقايسـة   31.او بارها بر اين هماني آنها تاكيد مي كند. وجود ندارد
، اين هر دو بيانگر ماهيـت شـيء هسـتند كـه در     "ذات شيء"و  "ذات زيد"دو عبارت 

او همچنـين در برخـي مـوارد بـا      32.اولي اعم از زيد و در دومي اخص از شـيء اسـت  
 ةٌزماني كه به نحو مضـاف بكـار رود معـادل و عبـار     انضمام جوهر به اين دو، آن را نيز

   33.اخُراي ماهيت و ذات مي داند
                                                            

  215-214 :1986فارابي، .  29
  206-205: همان.  30
  107و  106، 63: همان.  31
  106: همان.  32
  107و  63: همان.  33
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  :جوهر
تـذكر مـي دهـد، مقصـود قـدماي       "جوهر"شايد مهم ترين نكته اي كه فارابي در باب 

 مـا " و ذات با تعقلش كه را محمولي آن او مي گويد قدما. فلاسفه از اين اصطلاح است
 جوهر را شيء ماهيت همچنين .نامند مي شيء آن "جوهر" شود مي تعقل شيء ي"هو
 را مـاهو الشـيء   معـرِّف  آورنـد و  شمار مي به شيء جوهر جزء نيز را ماهيت جزء و آن

شـود  نمي شيء بر حمل ماهو طريق به آنچه بدين ترتيب. دانند مي شيء جوهر معرِّف 
در  34.نيست شيء جوهر است، آن عرض بلكه نيست )در مقابل عرض(جوهر  معرّف و

خـود  . واقع فارابي تاكيد مي كند كه در نظر قدما جوهر همان ذات و ماهيت شيء است
فارابي نيز اين معادل سازي را مي پذيرد با اين توضيح كه جوهر زماني به معناي ذات و 

مثلاً گفته شود جوهر فـلان شـيء و   . ماهيت است كه به نحو مضاف بكار رود نه مطلق
صورت  جوهر به 35.ه باشد كه بيان كنندة ماهيت كامل شيء استمقصود صورت در ماد

جـا اسـت كـه     جالـب ايـن  . مطلق در مقابل عرض به معناي مشار اليه في موضوع است
   36.جوهر حتي در زبان عرف هم به معناي ماهيت و مقوم شيء بكار مي رود

  
  :إنيت

نظر خوانندگان امروز فلسـفة  كه در فلسفه هاي متأخر و از  به نظر مي رسد با وجود اين
همـان مـرزي كـه ميـان     (اسلامي مرز روشن و دقيقي ميان ماهيت و إنيت وجـود دارد  

فارابي چندان اين دو مفهوم را از هم تفكيـك نمـي كنـد بلكـه     ) ماهيت و وجود هست
فارابي إنيت را ماية ثبوت . گاهي دقيقاً در يك معنا و يك جايگاه از آنها سخن مي گويد

معنايِ وجود، ذات و جـوهر شـيء    تواند هم شيء مي داند كه به همين دليل مي و وثوق
او در موارد متعددي با عطف دو اصطلاح ماهيت و إنيـت بـه يكـديگر، در     37.بكار رود

                                                            
  176 :همان.  34
  107-105و  101-99و  63: همان.  35
  100: همان.  36
  45 :ق1404فارابي، .  37
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با توجـه بـه توضـيحات ابتـداي مقالـه در بـاب        38.واقع اين دو را به يك معنا مي گيرد
را در عـين حـال بـه معنـاي     » إنيـت «فـارابي  ، اكنون اگر »ماهيت«و » موجود«، »وجود«
  .بكار برده است، براي ما عجيب نخواهد بود» ماهيت«و » وجود«
  

  : حد
و نه (آنچه در پاسخ به ما هوالشيء مي آيد، اگر شامل همة مقومات شيء به نحو مفصل 

بدين وسيله كامل تـرين فهـم از   . باشد حد است كه دلالت بر ماهيت شيء دارد) مجمل
البتـه لازم   39.بدست مي آيد و ديگر جايي براي سؤال ما هو الشيء باقي نمي ماند شيء

حـد  . دارند "حد"به ذكر است كه فقط اشيايي كه ذات و ماهيت آنها قابل انقسام است، 
كند، يكي  در شيء معرِّف دو چيز است كه دانستن آن وجه تسميه اش را هم روشن مي

بدين ترتيـب حـد همچـون    . ز آن از كل ماسوايشذات و جوهر شيء و ديگر وجه تماي
 خانـه  از را آن هـم  و كنـد  مي مخصص را خانه ضياع و عقار خانه عمل مي كند كه هم

اين توضيح راجع به حد اشاراتي را كه در بخش اول مقاله از  40.كند مي جدا ديگر هاي
گفتيم فارابي به گونـه  در آنجا . ذكر شد، بار ديگر تأييد مي كند ةالواحد و الوحدكتاب 

اي سخن مي گويد كه نحوه اي تفرد بخشي را به ماهيت نسبت مي دهد و اين از رابطة 
  .برقرار مي كند، نشأت مي گيرد» ماهيت«و » وجود«تنگاتنگي كه فارابي ميان 

از حد يا ماهيت شيء، از آن جهت كه اخص اسباب وجـود شـيء محسـوب مـي      
  41.نيز سؤال مي شود "بماذا وجود الشيء"و   "لشيءماذا وجود ا"شود، با عبارت 

  
  :حقيقت

كـه   طور كلي بر خلاف آثار ابن سينا، در آثار فارابي به ندرت بر مـي خـوريم بـه ايـن     به
                                                            

  238 ،1ج :ق1408فارابي، و   50 :همان.  38
  39و  38، 1ج: ق1408فارابي، و  173و  169-168: 1986فارابي، .  39
  78 :ق1404فارابي، .  40
  205 :1986فارابي، .  41
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تنهـا در يـك مـورد او از حقيقـت     . حقيقت صراحتاً به معناي ماهيت بكـار رفتـه باشـد   
گويـد آنچـه    او مي. معناي ماهيت باشداي استفاده مي كند كه به نظر مي رسد به  گونه به

مورد ادراك حسي قرار مي گيرد، صرف معنا نيست؛ بلكه مثلاً هنگام ادراك زيد، انساني 
ايـن احـوالات داخـل در    . دارد... درك مي شود كه احوالاتي از جملـه كـم و كيـف و    

ايي ديگـر  البته در ج ـ 42.نيستند؛ و اگر نه، همه در آن اشتراك داشتند» انسانيت«حقيقت 
و ايـن   43حقيقت شيء را به وجود شيء تعريف مي كند كه اختصاص به خـودش دارد 

استفاده كند » وجود«را به معناي » حقيقت«نشان دهندة اين است كه او بيشتر مايل است 
  .اما همان وجودي كه مسبب به ماهيت است

  
  : طبيعت

ه يك معنا بكار برده است؛ را معادل هم و ب» طبيعت«و » ذات«در موارد متعددي فارابي 
بـا در نظـر گـرفتن     44.به نحوي كه با عطف آنها به همديگر بر اين يكساني تأكيد كـرده 

با اطمينان مي تـوان گفـت كـه    » ماهيت«و » ذات«تأكيدات مكرر فارابي بر معادل بودن 
اخُراي ماهيت است با اين تفاوت كه از مجموعة اموري كـه   ةٌطبيعت نيز در نظر او عبار

گر ماده و صـورت اسـت كـه البتـه      فارابي آنها را ماهيت شيء مي دانست، طبيعت بيان
طبيعت از ايـن حيـث كـه     45.صورت براي اين منظور شايسته تر از ماده به تنهايي است

طبيعت است مي تواند وقتي در موضوع قضيه قرار مي گيرد، بدون سور كلي و تنهـا بـا   
د حمل شود و دقيقاً نقش موضوعي بـا سـور كلـي را    تعريف بر همة افرا "الِ"اقتران به 
   46.ايفا كند
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